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  چكيده
از ابـوعلي فضـل بـن    » جوامع الجـامع «و » مجمع البيان لعلوم القرآن«دو تفسير 

چنان بر تارك  گذرد، هم حسن طبرسي در طول نزديك به ده قرني كه از تأليفشان مي
انـد.   بخش بسياري از تفاسير پـس از خـود بـوده    درخشند و الهام ر قرآن ميدانش تفسي

توجه به قرائات قرآني در اين دو تفسير افزون بر اينكه گوياي تسلط طبرسي بـر ايـن   
هاي موجود در زمينـه گرايشـات قرائـت قـرآن در قـرن و       تواند يافته باشد، مي علم مي

  منطقه زندگي ايشان را تكميل كند.
نوشتار، ضمن ارائه برخي از مستندات موجود درباره وضعيت قرائـت قـرآن   در اين 

در منطقه خراسان بزرگ تا پيش از زندگي طبرسـي در قـرن پـنجم قمـري، گـزارش      
دقيقي از موضوع قرائت در دو تفسير ياد شده، ذكـر و گـرايش مفسـر در انتخـاب يـا      

ن داده شده است كه تـا  ترجيح قرائت در خلال تفسير آيات قرآن مطرح گرديده و نشا
گانه مشهور در خراسان تعين نداشته اسـت،   دوره زندگي وي، هيچ يك از قرائات هفت

ولي تمايل زيادي به قرائت ابوعمرو بصري وجود داشته است. طبرسي نيز ديـدگاهش  
خصوص در مواردي كه با مفهوم آيه سـازگارتر اسـت، در هـر دو     در معناي آيات را به
  ائت قرار داده است.تفسيرش همان قر

علم قرائات قرآن، مجمـع البيـان، جوامـع الجـامع،     قرآن، : واژگان كليدي
  طبرسي، تاريخ قرائات.
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  مقدمه. 1

يكي از دانشمندان قرآني برجسته قرون پنجم و ششم قمري، ابوعلي فضل بـن حسـن   
نشـان از  طبرسي است. بررسي اين دو تفسير، مجمع البيان لعلوم القرآن و جوامع الجـامع،  

  هاي مختلف، از جمله قرائات قرآني دارد.  تعمق طبرسي در دانش
نامه اين عالم با معرفي اساتيد، شاگردان و آثـارش بـه طـور     در اين نوشتار، ابتدا زندگي

. سپس به اجمال، وضعيت قرائت مردم منطقه خراسان بزرگ تا پيش از گردد ميويژه بيان 
گاه موضوع قرائت به طور ويـژه در   شود. آن ررسي ميدوره زندگي وي (قرن پنجم قمري) ب
شود تا در نهايت، به گرايش خاص او در قرائت دست  هر دو تفسير بررسي و جمع بندي مي

  يابيم.

 . زيست شناخت طبرسي2

خراسـان  ق در  468فضل بن حسن طبرسي معروف به امين الاسلام در سـال  ابوعلي 
اند، ولي قطعـاً نشـو و نمـا و     يا مازندران دانسته ديده به جهان گشود. اصالت وي را تفرش

تربيتش در خراسان بوده است. طبرسي عمـرش را در دو شـهر مشـهد مقـدس و سـبزوار      
خصوص با توجـه بـه آثـارش،     (بيهق) گذراند. هر چند وجهه برجسته و معروف علمي او، به

رود. وي در  ار مـي اي سرشناس بـه شـم   قرآني و ادبي بوده است، در فقه و تاريخ نيز چهره
ق به سبزوار عزيمت كرد و پس از هشتاد سال عمر، در نهايـت، در عيـد قربـان     523سال 
ق در سبزوار وفات يافت. جسدش را به مشهد مقدس منتقل كردند و در نزديكي  548سال 

؛ 65ـ ـ64 ،13: 1420؛ امـين،  217ـ ـ216: 1392حرم مطهر رضوي مدفون گرديد (تهراني، 
؛ طبرسـي،  1029ـ ـ1028، 3: 1386؛ ايازي، 856: 1387؛ معرفت، 100ـ99 ،2تا:  ذهبي، بي

تـوان يـاد كـرد،     ). از جمله اساتيد وي كـه مـي  67ـ66،  8تا:  ؛ كحاله، بي27ـ20 ،1: 1378
باشد.  ابوعلي پسر شيخ طوسي، ابوالوفاء رازي و عبداالله بن عبدالكريم بن هوازن قشيري مي

تـوان بـه پسـرش حسـن بـن فضـل        از آن جمله مـي وي شاگردان متعددي نيز داشت كه 
(صاحب مكارم الاخلاق)، ابوجعفر محمد بن علـي بـن شهرآشـوب، شـيخ منتجـب الـدين       

: 1392(صاحب الفهرست)، قطب راوندي و سيد فضـل االله راونـدي اشـاره كـرد. (تهرانـي،      
هـا،   ن آن). براي ايشان، آثار فراواني ذكر شده است. از ميـا 66ـ65 ،13: 1420؛ امين، 217

 جوامع الجـامع ، مجمع البيان لعلوم القرآنبرخي قطعاً تأليف او و تعدادي منسوب به اوست. 
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الـوافي فـي تفسـير    في التفسـير،   الوجيز، الكاف الشاف من كتاب الكشافيا جامع الجوامع، 
 فارسيه زبان و الفرائض و النوافل بهمگي به زبان عربي، صول الدين افي  ةالعمدو  القرآن

 نثـر اللآلـي  ز آثار قطعي اوست. هفت كتاب و رساله نيـز بـه او منسـوب اسـت؛ از جملـه:      ا
  ).67ـ66 ،13: 1420به ترتيب حروف الفبا (امين،  Aاي از فرمايشات اميرالمؤمنين گزيده

 . نگاهي به تفسير مجمع البيان3

 طبرسي در مجمع البيان چنين است كه در ابتداي هـر سـوره، پـس از ذكـر نـام     شيوه 
هاي مختلف درباره مكي يا مدني بودن سـوره را معمـولاً بـدون اظهـار نظـر       سوره، ديدگاه

دارد. سپس تعداد آيات سوره را همراه با اختلاف احتمالي در  صريح، ذيل نام سوره بيان مي
دارد. فضـيلت قرائـت سـوره، عنـوان      بيان مي» ها اختلاف«و » عدد آيها«آن ذيل عناوين 

شود كه در  ذكر مي» تفسيرها«متمايز شده است. آن گاه » فضلها«وان بعدي است كه با عن
شود. متن يك يا چنـد آيـه، حسـب     واقع عنواني است كه از آن پس، تفسير سوره آغاز مي

، ةالقـراء آيد، عبـارت اسـت از:    شود و عناويني كه معمولاً پس از آن مي ذكر ميآنها  طول
» الـنظم «خـورد،   ن ديگري كه گاهي به چشم مـي ، الاعراب، النزول و المعني. عنواالحجة

ها اختصاص دارد. استفاده طبرسي از دو تفسير مهم پـيش   است كه به تناسب آيات و سوره
ق) كه 460از خود بسيار مشهود است؛ يكي التبيان الجامع لعلوم القرآن تأليف شيخ طوسي(

) و ديگري جامع البيان 15 ،1: 1384در مقدمه تفسيرش نيز از آن ياد كرده است (طبرسي، 
ق) است. تأثير التبيـان بـر   310في تأويل آي القرآن تأليف ابوجعفر محمد بن جرير طبري (

اين تفسير، در توضـيح بسـياري از آيـات نمايـان اسـت و توجـه بـه جـامع البيـان در آن،          
: 1386؛ ايـازي،  103ـ ـ100 ،2تا:  خورد (ذهبي، بي خصوص در آيات اعتقادي به چشم مي به
  ).863ـ856 ،2: 1387؛ معرفت، 1032ـ1029 ،3

 . نگاهي بر تفسير جوامع الجامع4

كه بعد از مجمع البيان و الكـاف الشـاف مـن كتـاب      - طبرسي در جوامع الجامع شيوه 
با توجه به اختصارش، اين گونه است كه در ابتداي هر سـوره،   - الكشاف تأليف شده است 

ن سـوره را معمـولاً بـدون آوردن توضـيح بيـان      پس از ذكر نام سوره، مكي يا مـدني بـود  
كنـد. فضـيلت    دارد. سپس تعداد آيات سوره را همراه با اختلاف احتمالي در آنها ذكر مي مي
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قرائت سوره، مطلب بعدي است كه مورد اشاره واقع شده است. آن گاه متن آيات را معمولاً 
اشاره به قرائـت آيـه دارد،    كه» ق«به صورت تكي و گاه چند آيه با هم با حرف اختصاري 

پـردازد.   كه بر تفسير دلالت دارد، به تفسـير مـي  » ت«نويسد. سپس با حرف اختصاري  مي
بندي و ابـواب مشـخص در بيـان لغـت،      برخلاف مجمع البيان كه كتابي است داراي فصل

قرائت، اعراب و ساير موضوعات، در اين تفسير، ذيل هر آيه به بيان مجموع نكـات مـورد   
تر به نكات فقهي پرداخته است، ولـي   ر پرداخته شده است. طبرسي در جوامع الجامع كمنظ

توجه اصلي تفسير به نكـات ادبـي اسـت. روش ادبـي وي نيـز الگـوي زيـادي از كشـاف         
تـوان آن را تلخيصـي از كشـاف دانسـت كـه بـا        زمخشري برگرفته است و به تعبيري مي

 ،1: 1378؛ طبرسـي،  744ـ ـ741 ،2: 1386 رويكرد شـيعي انجـام پذيرفتـه اسـت (ايـازي،     
  ).32ـ27

 . وضعيت عمومي قرائت در خراسان بزرگ تا عصر طبرسي5

اي، كـافي اسـت بـه مصـاحف      هر منطقـه وضعيت عمومي قرائت در براي دستيابي به 
هـاي   جـا، مقريـان سرشـناس و گـزارش     هاي قرآني موجود از آن متداول آن منطقه، ترجمه
ه شود. در آخرين مرحله، استناد به تفاسير قرآني نيز مفيـد خواهـد   عالمان و مورخان مراجع

توان از قرائت مرجح وي، به طور بود. البته به سبب اعمال نظر مفسر در اختيار قرائت، نمي
هـايي از مصـاحف و   قطعي به قرائت عمومي آن منطقه پي برد. به همـين منظـور، نمونـه   

هاي موجود از قرائـات قـرآن در خراسـان    و گزارشچنين شرح احوال مقريان  ها، همترجمه
  شود.بزرگ تا عصر زندگي طبرسي (قرن پنجم و ششم قمري) ارائه مي

  »بخشي از تفسيري كهن به پارسي«. مصحف مطبوع با عنوان 1ـ5
 ناشـناخته اين اثر ر مفسنگارش يافته است. مترجِم ـ   ناشناختهاين نسخه توسط كاتبي 

سوره اعراف تا آيه  176ري است كه شامل بخشي از آيه مترجم و مفساين اثر، قرآن است. 
هايي نيـز  باشد. در برخي از صفحات، ريختگي، كلمات ناخوانا و افتادگي سوره نحل مي 69

 محقق اين ترجمه ـ تفسير، با ذكر دلايل و شواهد زبـاني، گويشـي و تفسـيري    وجود دارد. 
ا قرن چهارم در منطقه خراسان بزرگ نگارش يافته نشان داده كه اين اثر اواخر قرن سوم ي

  ).شش ـ بيست و دو: 1375االله زاده شيرازي،  آيتاست (
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  :مذكور نكاتي روشن گرديد بررسي قرائات در نسخهدر 
نرتـعِ و  «يا » نرتع و نلعب«در مواضعي، قرائت مورد نظر مفسر روشن نيست؛ مانند:  .1
  ).12 :(يوسف» نلعب
ئـات ديگـر نيـز اشـاره     ولـي بـه قرا   ،مفسر قرائتي را اصل قرار داده در برخي موارد، .2
، »طَيـف «) و اشاره بـه قرائـت   201 :(اعراف» طائف« كند؛ نظير اصل قرار دادن قرائت مي

  ).35 :(يونس» لايهدي«تمام قرائات در 
در برخــي مــوارد، مفســر قرائتــي را تــرجيح داده يــا تضــعيف كــرده اســت؛ نظيــر:   .3

  ».وِلايتهم«، و »اصلاتك«تضعيف  و) 72 :(انفال» ولايتهم«) و87 :هود» (اصلواتُك«
  ).2 :(حجر» ربما«مفسر در يك موضع به قرائت شاذ هم اشاره دارد:  .4
مفسر با روايت حفـص از عاصـم مخالفـت    مترجم ـ  كه قرائت مورد نظر هايي  نمونه .5
) بـا انفـراد   21 :(يـونس » مكُرونَي«م و ) با انفراد شعبه از عاص39 :(انفال »عملونَتَ«دارد، 

  .ستروح از يعقوب ا
گانه مشهور مطابقـت نـدارد، هـر چنـد     نسخه مورد بررسي با هيچ يك از قرائات ده. 6

اظهار نظر قطعي در خصوص تطابق با يك اختيار هم ممكن نيست. با اين حال، در ميـان  
از قـرآن كـريم، بيشـترين     جـزء  پنجموضع مخالف با روايت حفص در محدوده تقريبي  18

موضع است. كمترين تعـداد بـه    14و  14، 16كثير، ابوعمرو و نافع با نزديكي با قرائات ابن
موضع است. يك موضع انفراد  8قرائات حمزه و كسائي و روايت شعبه از عاصم هر يك با 

  شعبه از عاصم و موضعي ديگر انفراد روح از يعقوب قابل توجه است. 

  تفسيرِ منسوب به طبري. ترجمة 2ـ5
در دسترس قرار دارد، در واقع، ترجمه » ترجمه تفسير طبري«اثر هر چند با عنوان اين 

و تفسيري بر قرآن است كه در تأليف آن، به جامع البيان طبري توجه شده است، ولي نظر 
مر، ديگر محققان ـ و چه بسا خود نويسندگان اثر ـ در آن منعكس گرديده است. البته اين ا 

كند. اين اثر داراي كلمات كاهد، بلكه عنوانش را تصحيح مياز ارزش و اهميت اين اثر نمي
و اصطلاحاتي سره، ناب و تركيباتي استوار است كه نشان از غناي زياد فارسـي دري دارد.  

ها و به پشـتيباني  اند، با اين ويژگيناميده» نخستين ترجمه رسمي«اين ترجمه قرآن را كه 
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؛ عمـادي حـائري،   28ـ ـ25: 1375وقت پا به ميدان نهاد و منتشر شـد (آذرنـوش،    حكومت
). قسمت ترجمه آيه با تفسير همان آيه در مـتن تفسـير، از لحـاظ سـاختار،     22ـ18: 1386

ـ   32: 1375بندي به ساختار زبان عربي تفاوت جدي دارد (آذرنوش،  كاهش و افزايش، پاي
از علماي ماوراءالنهراند كه بـر اسـاس تفسـير جـامع     ). مترجمان اين اثر كهن، گروهي 49

البيان معروف به تفسير طبري و با دستور امير منصور بن نوح سـاماني (حـاكم منـاطقي از    
ق) صورت پذيرفت. هر چند نام برخي از بزرگان كه به  366ـ   350هاي  ايران در بين سال

؛ يغمـايي،  27ـ25: 1375(آذرنوش،  اند، در مقدمه كتاب آمده استانجام اين كار اجازه داده
  ).18ـ  17: 1386؛ عمادي حائري، 7ـ  5 ،1: 1339
  :اين اثر، نكاتي روشن گرديد بررسي قرائات دردر 
مواضعي كه قرائت مورد ترجيح مشخص نيست يا ابهـامي در آن وجـود دارد، زيـاد     .1

 .)47 :(انبياء» مثقالُ«يا » لَمثقا« و )107 :(مائده» الاَولينَ«يا » الاَولَيانِ«است؛ نظير: 

) كـه بـه صـورت    210 :(بقـره » ترجـع «نمايد؛ ماننـد:  در مواردي، ترجمه ناقص مي .2
احتمـال دارد   البتـه  ترجمه شده است و حالت فعلي در آن وجـود نـدارد.  » بازگشت كارها«

  چنين نواقصي به خاطر استنساخ پديد آمده باشد.
ها آمده كه قرائات مختلف اي در نسخهبه گونهيك عبارت  . در برخي مواضع، ترجمه3

» بملكنا«)، 8 :(حجر» ما نُنَزِّل الملائكه«)، 119 :(بقره» و لاتُساَل«شود؛ مثل: ميرا شامل 
 ).33 :(معارج» بشهاداتهم«) و 12 :(تحريم» و كُتُبه«)، 87 :(طه

نگي وجـود  . در موارد معدودي در قرائت كلمه يا عبـارت مشـابه در دو سـوره، همـاه    4
) كه مطابق قرائت غيـر عاصـم بـه روايـت     40:(هود» من كلّ زوجين«ندارد؛ مانند عبارت 

سوره مؤمنون با قرائت عاصم بـه روايـت حفـص     27حفص ترجمه شده است، ولي در آيه 
 مطابق است.

 ماننـد در برخي مواضع، ترجمه از نظر قرائات موجود در آن موضع، ناصحيح اسـت؛   .5
و « چنـين  هـم ترجمـه شـده اسـت.    » كارزار كنيد بـا ايشـان  «) كه 191 :ره(بق» فاقتلوهم«

) 25 :(فرقـان » و نُزِّل الملائكـه «و » و هر آينه جزا دهند«) به صورت 96 :(نحل» لنجزينَّ
 ترجمه شده است.» را و فرستاده آمد فرشتگان«به شكل 
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ماننـد   ت اسـت؛ ه با روايت حفص قطعاً متفـاو قرائت مورد نظر در ترجم ،موارديدر  .6
 كثيـر، نـافع، ابـوجعفر و    بـوعمرو، ابـن  حمـزه، ا ) بر اساس قرائات 4 :(حمد» ملك: پادشاه«

  ) بر اساس قرائت حمزه.282 :(بقره» ان تضلَّ: اگر پوشيده شود«و  عامر ابن
 157مواردي كه قرائتـي متفـاوت بـا حفـص از عاصـم دارد،       همهدر اين اثر كهن، . 7

موضع است  113ئت ابوعمرو با فراواني در اين موارد، مربوط به قراموضع است و بيشترين 
يـن ميـان،   موضع اختصـاص دارد. در ا  60به قرائت عاصم به روايت شعبه با  و كمترين آن

موضع در جايگاه  107نقل هر يك از راويانش و با احتساب دو مورد  105كثير با  قرائت ابن
موضـع، ابـوعمرو،    3ن اثـر، مربـوط اسـت بـه: حمـزه      دوم قرار دارد. انفرادات قرائات در اي

موضـع. از بررسـي    1نـافع   موضـع و  2وجعفر هر يك عامر و اب كثير، كسائي، شعبه، ابن ابن
شود در كل اثر، قرائت واحدي مورد ترجيح نبوده  تفسير منسوب به طبري روشن مي هترجم

  رد.تري با قرائت ابوعمرو بصري دا ، نزديكيِ بيشاثر است. قرائت

  . تفسيري بر عشري از قرآن مجيد3ـ5
قرآن كريم، در اصل مشتمل بـر ده بخـش    اين تفسير يا به تعبير بهتر، ترجمه مشروح

تـا   16ولي تنها ششمين بخش از اين ده مجلد در دست است كه شامل اجزاي  ،بوده است
مـدني بـودن آن    ها و مكي ياباشد. در ابتداي تفسير هر سوره، به تعداد آيهاز قرآن مي 18

شود. سپس متن آيات به تفكيك، و به ندرت در برخي موارد متن دو يا سه سوره اشاره مي
هاي مربـوط  آيد. روايات، سخن صحابه و داستانآيه ذكر و ترجمه و تفسير مختصر آن مي

به اسباب نزول يا محتواي آيات معمولاً پس از پايان تفسير آيات ذكر شـده اسـت. روايـت    
هايي از اقوال عرفا و صوفيان از فضيلت قرائت سوره، در پايان سوره آمده است. رگه درباره

قبيل جنيد، ابوسعيد خراز، بايزيد بسطامي، ذوالنون مصري و سهل تستري نيز در اين تفسـير  
 -چنين استشهادهايي به ابيات عربي يا فارسي صورت گرفته است. متـرجم   شود. همديده مي

). پانزده ـ شانزده : 1349كند (متيني، بندي ذكر مي د را نيز به عنوان جمعمفسر گاهي نظر خو
ها و تحقيقات محققّ در مقدمه اثـر  مترجم ـ مفسر اين اثر، ناشناخته است. با توجه به بررسي 

چاپ شده، بايد گفت اين مفسر كه پس از قرن چهارم قمري و احتمالاً تا پيش از پايان قـرن  
ل سنت بوده است. وي از نزديكان يـا شـاگردان مسـتقيم يـا باواسـطه      زيسته، از اهششم مي
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  ).پانزده ـ بيست و دو: 1349است (متيني، » خواجه امام«شخصي با عنوان 
  شود:در بررسي قرائات در اين اثر، نكاتي روشن مي

يـا  » عتيـاً «. در بسياري از مواضع، قرائت مورد نظر مفسر در تفسير روشن نيست؛ نظير 1
»ـياًعو 8 :(مريم» ـت (»َّننْ«يا » اطه» ا): 63.(  

توان قرائت مـرجح در  . در مواردي، انعكاس دقيق قرائت در ترجمه ممكن نيست و نمي2
يـا  » تَسـاقطَ «، »تُسـاقط «) و 23 :(مؤمنـون » غيـرِه «يـا  » غيـرُه «نظر وي را شناخت؛ مانند: 

  ).25 :(مريم» تَساقطَ«
م اين سه جزء وجود دارد كه مفسر در متن تفسـير بـه قرائـات    . تنها چهار موضع در تما3

مختلف ولي بدون ذكر نام قاري و ترجيح قرائتي بـر قرائـت ديگـر اشـاره دارد. ايـن مواضـع       
و » مخلصـاً «)، 63: 1349) (متينـي،  24 :(مـريم » مـن تحَتَهـا  «و » من تحتها«اند از: عبارت

و » اُذنَ«) و 153) (همـان،  130 :(طـه » تَرضـيَ «و » تُرضيَ«) (همان)، 51 :(مريم» مخلصَاً«
 ).261) (همان، 39 :(حج» اَذنَ«

يدخَلون «. در مواردي قرائت مورد نظر مفسر با روايت حفص قطعاً متفاوت است؛ مانند: 4
كثيـر و   ) بر اساس قرائات ابوعمرو، يعقـوب، ابـن  60 :(مريم» را اندر بهشت آرند  الجنه: ايشان

) بر اسـاس  17 :(فرقان» نحشرهم: كسان برانگيزيم از گور«و روايت شعبه از عاصم؛ ابوجعفر 
  عامر و روايت شعبه از عاصم. حمزه، كسائي، خلف، ابوعمرو، نافع و ابن

. هر چند سه جزء براي تشخيص قرائت مرجح نزد مفسر اثر، كافي نيست، ولي به جهت 5
ر موارد غير مطابق با روايت حفص (بالغ بر اهميت نسخه و موضوع، شمارش ترجيح قرائات د

دهد كه بيشترين تعداد به ترتيب بـه قرائـات ابـوعمرو و حمـزه مربـوط      موضع) نشان مي 36
است. با در نظر گرفتن آنچه در كتابت اصل كلمات قرآن در نسخه مورد بررسـي، ديـده مـي   

موضع  15عامر با  ئت ابنموضع است. كمترين ميزان به قرا 21و 23شود، اين تعداد به ترتيب 
اختصاص دارد. تنها دو موضع قرائت انفرادي حمزه نيز وجود دارد. با عنايت بـه اينكـه محـل    
سكونت و نشو و نماي مفسر ـ مترجم اين اثر به احتمال زياد، منطقه خراسـان بـزرگ اسـت،     

  نمايد.تر ميتداول قرائت ابوعمرو محتمل
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  . ترجمه سورآبادي4ـ5
ارسـلان سـلجوقي بـه رشـته      و در زمـان آلـب   ق 470در حدود سال دي ترجمه سورآبا

به تحرير درآمده است. اين ترجمه به جهت قدمت، جزو آثار ارزشمند قرآني به زبان فارسي 
ر.ك: مهيـار،  (از نظر ادبيات فارسي نيز فـاخر اسـت    رود كه افزون بر جنبه قرآني شمار مي

از كرّاميان نيشابور  يسورآبادي، مترجم و مفسرابوبكر عتيق بن محمد  .)هفت ـ نه : 1384
تنهـا  اش معلوم نيسـت و  مذهب حنفي يا حنبلي است. تاريخ ولادت و شرح زندگي و داراي

  ).هفت (همان، اندثبت كرده ق 494وفات وي را به سال 
  :شود اين اثر نكات ذيل روشن مي بررسي قرائات در

و «ورآبادي در ترجمه روشن نيست؛ نظيـر  در بسياري از مواضع، قرائت مورد نظر س .1
من تَطَويا » ع»عطَّو158 :(بقره» و من ي،( »تهانعام» استهواه«يا » استهو): دوا«) و 71عس «

  ).108 :(هود» سعدوا«يا 
توان قرائت در موارد زيادي، انعكاس دقيق قرائت در ترجمه ممكن نبوده است و نمي .2

)، 117 :(بقـره » كـن فيكـونَ  «يـا  » كـن فيكـونُ  «توجه شد؛ مانند: مرجح در نظر وي را م
 ).21 :(طور» ذرياتهم«يا » ذريتَهم« و )58 :(حج» قُتّلوا«يا » قُتلوا«

كانوا «در مواردي معدود، سورآبادي بر اساس دو قرائت ترجمه كرده است؛ از جمله:  .3
 ).10 :(بقره» كانوا يكَذّبون«و » يكذبون

 ردي، سورآبادي بر اساس قرائتي معنا كرده است كـه صـحيح نيسـت؛ نظيـر    در موا .4
كـه بـا هـيچ يـك از قرائـات      » كه پاره كننـد «) به صورت 110 :(توبه» ان تُقَطَّع«ترجمه 

 مطابقت ندارد و صحيح نيست. 

. در مواردي قرائت مورد نظر سورآبادي با روايـت حفـص قطعـاً متفـاوت اسـت؛ ماننـد       5
لـئن انجيتَنـا: اگـر    «؛ عـامر  يعقوب، نافع و ابـن ) بر اساس قرائات 165 :بقره» (تري: بينندي«

  عامر. كثير، نافع، ابوجعفر و ابن ابوعمرو، يعقوب، ابنبر اساس قرائات ) 63 :(انعام» برهاني ما را
در موارد اختلاف قرائت با قرائت عاصم به روايت حفص در ترجمه سورآبادي كه به . 6
كثير با تعداد نزديك به  بيشترين فراواني به قرائات نافع، ابوعمرو و ابنرسد،  موضع مي 155

(بـا احتسـاب يـك     101، 103، 106با احتساب دو مورد روايت قـالون   104هم، به ترتيب 
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موضـع   69) مربوط است. كمترين تعداد به روايت شعبه از عاصم بـا  102مورد روايت بزّي 
نخست با دو موضع به هر يـك از حمـزه، شـعبه از     مربوط است. انفرادات قرائت در مرتبه

  كثير اختصاص دارد. عاصم و ابوجعفر و در درجه بعد با يك موضع به قرائات نافع و ابن

  قرائات و قاريان مشهور خراسان بزرگ .5ـ5
هاي مناطق مختلف اسلامي كه در خلال ذكر ويژگي داناني ترين جغرافييكي از قديمي

د بن احمـد  ابوعبداالله محم ،پردازدرم قمري، به مقوله قرائت قرآن ميدر نيمه دوم قرن چها
هـاي عميـق دربـاره    پـس از مطالعـات و بررسـي   است. وي ق) 381ـ   335مقدسي (حدود 

ق 375هـا، در سـال    آنجغرافياي كشورهاي اسلامي و مشاهدات حضـوري از بسـياري از   
 مرتبه به 12ر اين اثر، جمعاً د ويرا نگاشت، » احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم«كتاب، 

ترين عبارت مقدسي درباره قرائت قـرآن در ايـران را در   مهم است. قرائت پرداخته موضوع
توان يافت. وي در اين خصـوص  هاي منطقه مركزي ايران مشهور به جِبال ميذكر ويژگي
نـد و در حكـم   كنتيـار مـي  مردم منطقه جبال، قرائت ابوعبيد و ابوحاتم را اخ« نوشته است:

  ). 395(همان،  »كنندگزينند و بدان عمل ميبرمي كثير را قرائت ابوعمرو و ابن ادغام نيز
 خراسـان  نـام افـراد متعـددي در   در طبقات قـراء،   ويژه به ،از خلال بررسي منابع اصلي

هاي آنان در پذيرش يا شيوع قرائت شود كه گرايشملاحظه ميتا قرن پنجم قمري بزرگ 
   شود:ترين آنان اشاره ميبه همين علت، به شاخص .نطقه تأثيرگذار استدر هر م
كه پدرش غلامي  ابوعبيد قاسم بن سلام خراساني انصاري معروف به ابوعبيد هروي. 1

از دانشمندان نيمه دوم قرن دوم و نيمه نخست قـرن سـوم    . ويرومي و ساكن هرات بود
جا نشـو و نمـا يافـت.     متولد شد و در آن ق در هرات157ل كه به سااست قمري در ايران 

قاضـي   ق،192سـال  حـدود   هاي اوليه در هرات به بغداد رفت.س از كسب دانشابوعبيد پ
به مصر رفت و سپس به بغداد برگشـت. در   ق213شد. در سال  )در تركيه فعلي(طرطوس 

ء طبقـه  ق وفات يافـت. او را جـز  224جا در سال  ت كرد و در هماناواخر عمر به حج عزيم
توان به اسماعيل بن جعفر، شـريك   اند. از ميان مشايخ وي مي ششم قاريان به شمار آورده

بن عبداالله، ابوبكر بن عياش و يحيي قطّان اشاره نمود. وي قـرآن را بـر علـي بـن حمـزه      
كسائي (از قاريان سبع)، اسماعيل بن جعفر، شجاع بلخي و ديگران قرائت كـرده اسـت. در   
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  به كتابت آثار اشتغال داشت.سال  حدود چهل
 و (نخسـتين كتـاب در غريـب الحـديث)     الغريـب المصـنف   ويترين آثار از جمله مهم
ــرآن ــي فضــائل الق ــد ( م ــي، باش ــ101 :1417ذهب ــي، 102ـ ــ490 ،10 :1419؛ ذهب ؛ 509ـ

، نباشـد قرائـات   آوري جمع نگارندهابوعبيد اگر نخستين  .)916ـ914 ،2 :1429الجزري،  ابن
قـاري از   25نخستين نويسندگان در اين زمينه است. كتاب وي به نقـل قرائـت   قطعاً جزو 

. بسـياري از بزرگـان   )34ـ33 ،1تا:  ، بيالجزري ابن( جمله هفت قاري مشهور پرداخته است
 الدين سخاوي و ابوشامه مقدسي نحاس، ابوعمرو داني، مكي قيسي، علم مانندقرون بعدي 

  .)203ـ202: 1427سلّوم، (كنند، قرائات را از وي نقل مي
قرائي و فرش الحروف اختيار ابوعبيد با روايت حفـص نشـانگر آن   اصول بررسي دقيق 

توان اختيار ابوعبيد از نظر قواعد و اصول قرائي به نسبت، ساده و از نظر تلفظ، مياست كه 
وارد عبارت است از: كـم بـودن م ـ   مدعاترين قرائات دانست. از جمله دلايل اين جزو روان

ادغام صغير، نبود ادغام كبير افزون بر آنچه در رسم الخط قرآن رعايت شده است و نداشتن 
اماله و تقليل. از اين جهت شباهت زيادي بين اين اختيار با روايت حفص از عاصم ملاحظه 

تـا  حمزه، كسـائي و  كوفي: ( عراقيابوعبيد از نظر فرش الحروف به قرائات  اختيار شود. مي
  ) نزديك است. و بصري: ابوعمرو و تا حدودي يعقوب لف العاشرخ حدودي
ابـوعمرو   كه بر افراد مختلفي از جمله) اوايل قرن سوممسعود بن صالح سمرقندي (. 2

تر بـه نظـر   اختيار به قرائت بصري محتملاست. نزديكي اين بن علاء بصري قرائت كرده 
  .)1275 ،3: 1429الجزري،  ابن( رسدمي

قرائت را به طور عرضه  است. وي با اينكه محمد بن عيسي اصفهانير، . شخصي ديگ3
وسف و ديگران روايت بن عطيه، خلف بن هشام، نُصير بن يو سماع از خلاد بن خالد، حسن

اش هاي مختلف زندگيصاحبان تراجم، وي را داراي دو اختيار متفاوت در دوره كرده است،
ل، مبسـوط و كـاملي وجـود    دو اختيار، گزارش مسـتق هاي اين اند. هرچند از ويژگيدانسته
توان حدس زد هر دو اختيار يا حداقل يكي از آنها به قرائت اهـل كوفـه (حمـزه،    مي ندارد،
خلف العاشر) نزديك بوده است. اين امر بايد در شاگردش ابوعبداالله بخـاري نيـز    و كسائي

  .)1188ـ1187 ،3: 1429الجزري،  ؛ ابن130: 1417(ذهبي،  تأثير گذارده باشد
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 قرائات در مجمع البيان لعلوم القرآن . وضعيت6

في ذكر اسامي القراء المشهورين في «طبرسي مقدمه دوم مجمع البيان را با عنوان . 1

گانه)، راويان ايشان (با ذكر نام بيش از دو  به موضوع قاريان مشهور (ده» الامصار و رواتهم
آوري مـردم بـه    كثير مكي) و بيان علت توجه و روي ابن راوي براي تعدادي از قاريان مانند

پس بدان كه مطلـب آشـكار در مـذهب اماميـه     «نويسد:  دهد. سپس مي آنان اختصاص مي
كـه يـك   ن قاريان بوده است، در مقابـل اين اجماع بر جواز قرائت مطابق قرائاتي متداول بي

كنند و تنها به يك قرائت بسـنده   قرائت خاصي را به آنچه از بين قاريان مجاز است، اختيار 
اند. و مطلب شايع در رواياتشان آن است كه قرآن (تنها) بر يك حـرف  كنند، ناپسند دانسته
). سپس به نظر اهل سنت و معناي هفت حرف 15 ،1: 1384(طبرسي، » نازل گرديده است

د و نظر شيخ شمر كند. پس از آن، وجوه اختلاف در قرائات را برمي در نظر ايشان اشاره مي
  ).16ـ13 ،1كند كه خود با آن موافق است (همان،  طوسي را ذكر مي

. از ميان تفاسير موجودي كه پيش از مجمع البيان نگاشته شده است، بايد اين تفسير 2
ترين تفسيري دانست كه ناظر به موضوع قرائت است. طبرسي قرائـات مختلـف در   را مهم

گانه  شود و در موارد متعددي، فراتر از قاريان هفت ن يادآور ميآيه را معمولاً با ذكر نام قاريا
هـاي  پردازد. در ميان ايـن افـراد، گـاهي قرائـت    به قرائات صحابه، تابعان و تابعِ تابعان مي

كند. از جمله اين موارد عبارت اسـت از: قرائـت    را نيز ذكر مي Dمنسوب به امامان شيعه
اَلا «)؛ قرائـت  167 ،1: 1384گانه (طبرسي،  و قاريان ده) از يعقوب جز28 :(بقره» تَرجِعون«

عبـاس، انـس و    مسـعود، ابـن   ، ابي بن كعب، ابنA) از امام علي158 :(بقره» يطَّوف بهما
) در قرائات شاذّ (بـدون ذكـر   1 :(نساء» و الارحام«)؛ قرائت 607 ،1سعيد بن جبير (همان، 
) از كسائي به روايـت نصـير،   103: (يونس» جيثم نُنْ«)؛ قرائت 8، 3نام قاري آن) (همان، 

چنين نقـل ديگـر از    از ساير قاريان و هم» ثم نُنَجي«يعقوب به روايت روح و زيد و قرائت 
در همان آيه از كسائي، حفص از عاصم، يعقوب و » نُنْجِي المؤمنين«روح از يعقوب؛ قرائت 

 ).338 ،5ان، از ديگر قاريان (هم» نُنَجِّي المؤمنين«سهل و قرائت 

. اهتمام طبرسي به بيان حجت قرائات اعم از لغت، صرف، نحو و ساير علوم ادبي، معنـا  3
و تفسير آيه ستودني است. وي در بسياري از موارد حتي به بيان علت قرائات غير مشهور نيـز  
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ان در هم ـ» فصَـلُه «) از عيسي ثقفي و قرائـت  15 :(لقمان» وهن«پرداخته است؛ نظير قرائت 
 ،8ز وجوه از حسن، ابورجاء، عاصـم جحـدري، قتـاده و يعقـوب (همـان،      اآيه به عنوان يكي 

 ).395،  9) از يحيي و اعمش (همان، 58 :(ذاريات» ذو القوة المتينِ«)؛ قرائت 118

به توضـيح قرائـات مختلـف    » الحجه«و » القراءه«. بر خلاف اينكه طبرسي در عناوين 4
كند كه اي تفسير مي، معمولاً آيه را به گونه»المعني«تفسير يعني  پردازد، در عنوان اصلي مي

باشد. بـا ايـن حـال، در     از آن قرائت خاصي قابل برداشت نيست يا ناظر به قرائت خاصي نمي
پـردازد؛ ماننـد:    تعداد قابل توجهي از مواضع به بيان معناي آيه بر اساس قرائات مختلـف مـي  

)؛ 111 ،1(همـان،  » يكـذبِون «و » يكَـذّبِون «اس دو قرائـت  سوره بقره بر اس ـ 10تفسير آيه 
)؛ 395 ،4(همـان،  » بشراً«و » نَشراً«، »نُشُراً«سوره اعراف بر اساس سه قرائت  57تفسير آيه 
 ،6(همـان،  » يرِثُني و يـرِثُ «و » يرثْني و يرِثْ«سوره مريم بر اساس دو قرائت  6تفسير آيه 

 باشد. ياد شده، قرائتي كه مقدم داشته، قرائت غير حفص ميهاي ). در تمام مثال598

شماري، طبرسي به قرائات موجود در آيه اشاره نكرده اسـت؛ ماننـد    . در موارد انگشت5
  ).318 ،8سوره سبأ (همان،  40قرائات در آيه 

نمايد، ولي  . مواردي وجود دارد كه طبرسي تفسير آيه را بر مبناي چند قرائت ارائه مي6
  كند قرائت غير حفص ترجيح دارد. اين موارد در جدول زير آمده است: تصريح مي

  

  روايت حفص  آيه :سوره
  قرائت

  بر اساس تفسير
  قرائات

  مورد پذيرش تفسير
 ،جلد

  صفحه
 132 ،2 حمزه، كسائي، خلف، شعبه حتي يطَّهرنَ حتي يطْهرنَ 222 :بقره

 انَ يصالحَا انَ يصلحا 128 :نساء
كثير، نافع، وعمرو، يعقوب، ابناب

 عامرابوجعفر، ابن
3، 296 

 522 ،3 كسائي، ابوعمرو، يعقوب و الكفارِ و الكفار 57 :مائده

 منزِْلهُا منزَِّلهُا 115 :مائده
حمزه، كسائي، خلف، ابوعمرو، 

 كثيريعقوب، ابن
3، 650 

 درجات من درجات من 83 :انعام
فع، ابوجعفر، كثير، ناابوعمرو، ابن

 عامرابن
4، 146 

 و لؤُلؤٍُ و لؤُلؤُاً 33 :فاطر
حمزه، كسائي، خلف، ابوعمرو، 

 عامركثير، ابنيعقوب، ابن
8، 358 

 449 ،8 حمزه، كسائي، خلف ينزِفونَ ينزَفونَ 47 :صافات

 213 ،10 كثير، نافعشعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن و انَّه و انََّه 4 -3 :جن
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 و انَّا و انََّا 5 :جن
كثير، شعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 نافع، ابوجعفر
10، 213 

 و انَّه و انََّه 6 :جن
كثير، شعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 نافع
10، 213 

 و انَّهم و انََّهم 7 :جن
كثير، شعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 نافع، ابوجعفر
10، 213 

 نَّاو ا و انََّا 13 -8 :جن
كثير، شعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 نافع، ابوجعفر
10، 213 

  

موضع ياد شـده دارد، قرائـت ابـوعمرو و     18قرائتي كه بيشترين فراواني را در ميان  .7
كثير است كه بيشترين نزديكي را با آن دارند. كمترين ميزان به  قرائات يعقوب و ابن سپس

  دارد.عامر، حمزه و خلف اختصاص  قرائات ابن
كنـد و هـيچ   مواردي كه طبرسي آيه را فقط بر اساس قرائت غير حفـص معنـا مـي    .8
در  ،ندارددر تفسير آيه  مستقيم ـ به قرائت عاصم به روايت حفص اي ـ مستقيم يا غير اشاره

  جدول زير آمده است:
  

  روايت حفص  آيه: سوره
  قرائت

  بر اساس تفسير
  قرائات

  مورد پذيرش تفسير
  ،جلد
  صفحه

 107، 1 كثير، نافعابوعمرو، ابن و ما يخادعون و ما يخدعون 9:قرهب

 ليس البرُّ ليس البرَّ 177: بقره

كسائي، خلف، شعبه، ابوعمرو، 
كثير، نافع، ابوجعفر، يعقوب، ابن

 عامرابن

1 ،669 

 ترُجعون يرجعون 83: عمران آل

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير، نافع، ابوعمرو، ابن

 عامر بوجعفر، ابنا

2 ،505 

 115: عمران آل
و ما يفعلوا... فلن 

 يكفروه

و ما تفعلوا... فلن 
 تكفروه

شعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر كثير، نافع، ابوجعفر، ابن

2 ،553 

 غيرَ اولي الضرر غيرُ اولي الضرر 95: نساء
كسائي، خلف، نافع، ابوجعفر، 

 عامر ابن
3 ،242 

 يدخلَون ونيدخلُ 124: نساء
كثير، شعبه، ابوعمرو، روح، ابن

 ابوجعفر
3 ،288 

 سوف نؤتيهم سوف يؤتيهم 152: نساء

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير، نافع، ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

3 ،329 
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 استحُقَّ استحَقَّ 107: مائده

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
ع، كثير، نافابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

3 ،635 

 لئن انجيتَنا لئن انجانا 63: انعام
كثير، نافع، ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

4 ،109 

 رسالاته رسالتََه 124: انعام

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
ابوعمرو، يعقوب، نافع، 

 عامر ابوجعفر، ابن

4 ،224  

 قَيِّماً قيماً 161: انعام
كثير، نافع، رو، يعقوب، ابنابوعم

 ابوجعفر
4 ،296 

 اَئنَّكم انكم 81: اعراف

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامر ابن

4 ،426 

 اَئنَّ لنا انَّ لنا 113: اعراف
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 

 عامر ابوعمرو، يعقوب، ابن
4 ،465 

 معذرة معذرة 164: اعراف

سائي، خلف، شعبه، حمزه، ك
كثير، نافع، ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

4 ،540 

 66: توبه
ان نَعف... نُعذبّ 

 طائفة

ان يعف... تُعذَّب 
 طائفة

حمزه، كسائي، خلف، ابوعمرو، 
كثير، نافع، ابوجعفر، يعقوب، ابن

 عامر ابن

5 ،117 

 155، 5 ركثيابوعمرو، ابن السوء السوء 98: توبه

 صلوَاتك صلاتَك 103: توبه
شعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامر كثير، نافع، ابوجعفر، ابن
5 ،168 

 متاع متاع 23: يونس

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير، نافع، ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

5 ،250 

 فَعميت فَعمّيت 28: هود
ابن شعبه، ابوعمرو، يعقوب،
 عامر كثير، نافع، ابوجعفر، ابن

5 ،385 

 يعقوب يعقوب 71: هود
كسائي، خلف، شعبه، ابوعمرو، 

 كثير، نافع، ابوجعفريعقوب، ابن
5 ،448 

 لَما لَما 111: هود
كسائي، خلف، ابوعمرو، 

 كثير، نافعيعقوب، ابن
5 ،497 

 يعملون تعملون 123: هود
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 

 كثيررو، ابنابوعم
5 ،514 

 536، 5 عامركثير، ابنابوعمرو، ابن نرتع و نلعب يرتع و يلعب 12: يوسف
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 خيرٌ حفظاً خيرٌ حافظاً 64: يوسف
شعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامر كثير، نافع، ابوجعفر، ابن
5 ،619 

 275، 6 عامرحمزه، خلف، يعقوب، ابن اَلَم ترَوا اَلَم يروا 79: نحل

 السدينِ السدينِ 93: هفك
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، يعقوب، 

 عامر نافع، ابوجعفر، ابن
6 ،576 

 اوَ لا يذَّكَّرُ اوَ لا يذْكُرُ 67: مريم
حمزه، كسائي، خلف، ابوعمرو، 

 كثير، ابوجعفريعقوب، ابن
6 ،653 

 اوَ لم يأتهم اوَ لم تأتهم 133: طه
به، رويس، حمزه، كسائي، خلف، شع

 عامر وردان، ابن كثير، ابنابن
7 ،104 

 قلُ قالَ 4: انبياء
شعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامر كثير، نافع، ابوجعفر، ابن
7 ،109 

 للكتابِ للكتُُبِ 104: انبياء
شعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامر كثير، نافع، ابوجعفر، ابن
7 ،182 

 قلُ قالَ 112: انبياء

ي، خلف، شعبه، حمزه، كسائ
كثير، نافع، ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

7 ،187 

 سواء سواء 25: حج

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير، نافع، ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

7 ،219 

 عالم عالمِ 92: مؤمنون
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 

 نافع، ابوجعفر
7 ،315 

 349، 7 يعقوب كبُرَه كبرَه 11: نور

 429، 7 عامركثير، ابنشعبه، ابن و يجعلُ و يجعلْ 10: فرقان

 نحشرهم يحشرهم 17: فرقان
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 

 عامر ابوعمرو، نافع، ابن
7 ،435 

 فما يستطيعون فما تستطيعون 19: فرقان

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
 كثير، نافع،ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

7 ،436 

 193: شعراء
 نزََلَ به الروح

 الامينُ

 نزََّلَ به الروح
 الامينَ

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
 عامر يعقوب، ابن

7 ،538 

 بِشهابِ بِشهابٍ 7: نمل
كثير، نافع، ابوعمرو، ابن

 عامرابوجعفر، ابن
7 ،555 

 611، 7 كثيرابن صمو لايسمع ال و لاتُسمع الصم 80: نمل

 انَّ الناس انََّ الناس 82: نمل
كثير، نافع، ابوعمرو، ابن

 عامرابوجعفر، ابن
7 ،614 
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 يفعلونَ تفَعلونَ 88: نمل
كثير، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 هشام
7 ،620 

 678، 7 رويس، نافع، ابوجعفر تجُبي يجبي 57: قصص

  75، 8 ، ابوعمروشعبه يرجعونَ ترُجعونَ 11: روم

 للعالَمين للعالمين 22: روم

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير، نافع، ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

8 ،82 

 255، 8 ابوعمرو، يعقوب لا تحلُّ لا يحلُّ 52: احزاب

 340، 8 ابوجعفر فلا تُذهب نفَسك فلا تَذهب نفَسك 8: فاطر

 بينِّات بينَِّت 40: فاطر
كسائي، شعبه، يعقوب، نافع، 

 عامر ابوجعفر، ابن
8 ،365 

 تنزيلُ تنزيلَ 5: يس
شعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 كثير، نافع، ابوجعفر
8 ،378 

 421، 8 عامر يعقوب، نافع، ابوجعفر، ابن لتنذر لينذر 70: يس

 بزينة بزينة 6: صافات

كسائي، خلف، ابوعمرو، 
افع، ابوجعفر، كثير، نيعقوب، ابن

 عامر ابن

8 ،436 

، 74، 40: صافات
و 160، 128

169 

 المخلصين المخلصَين
كثير، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامر ابن
8 ،447 

 546، 8 كثيرابوعمرو، ابن يوعدون توعدون 53: ص

 يتذكرون تتذكرون 58: غافر
كثير، نافع، ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

8 ،666 

 ثَمرَت ثَمرات 47: لتفص
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 

 كثيرابوعمرو، يعقوب، ابن
9 ،46 

 يفعلون تفَعلون 25: شوري
شعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامر كثير، نافع، ابوجعفر، ابن
9 ،74 

 قلُ قالَ 24: زخرف

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير، نافع، ابوعمرو، يعقوب، ابن
 ابوجعفر

9 ،111 

 تَشتهَي تَشتهَيه 71: زخرف
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 

 كثيرابوعمرو، يعقوب، ابن
9 ،138 

 تَغلي يغلي 45: دخان

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
ابوعمرو، روح، نافع، ابوجعفر، 

 عامر ابن

9 ،167 

 سواء سواء 21: جاثيه
شعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامر كثير، نافع، ابوجعفر، ابن
9 ،189 
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 6: فتح
ظن السوء... دائرة 

 السوء

ظن السوء... دائرة 
 السوء

 278، 9 كثيرابوعمرو، ابن

 385، 9 حمزه، كسائي، خلف، شعبه مثلُ مثلَ 23: ذاريات

 363، 10 كثير، نافع، ابوجعفرابوعمرو، ابن رب ربِّ 37: نبأ

 الرحمنُ الرحمنِ 37: نبأ
رو، حمزه، كسائي، خلف، ابوعم

 كثير، نافع، ابوجعفرابن
10 ،363 

  

دارد، قرائت ابوعمرو و در موضع ياد شده  72قرائتي كه بيشترين فراواني را در ميان  .9
جالـب   ارد. نكتـه ترين رتبه قـرار د كثير است. قرائات كوفيان در پايين مرتبه بعد، قرائت ابن

ائت ابوجعفر، قرائت مرجح توجه اين است كه در يك موضع، قرائت يعقوب و يك موضع قر
  طبرسي است.

در مجموع بايد ابراز كرد: قرائتي كه بيشترين ترجيح را نزد طبرسي در تفسير دارد،  .10
ترين ويژگي قرائت ابوعمرو را بتوان در تسلط وي بر قرائت ابوعمرو بصري است. شايد مهم

ي در هيچ يك از قاريان ادب عربي و داشتن شيوخ متعدد در قرائت دانست كه اين دو ويژگ
  گانه غير از او جمع نشده است.  هفت

  . وضعيت قرائات در جوامع الجامع7

طبرسي در جوامع الجامع برخلاف مجمع البيان، به خاطر اختصار و تغييـر رويـه، در    .1
ولي از ظاهر تفسير هم مشخص نيست كدام قرائـت   ،كندموارد زيادي به قرائات اشاره نمي

 قرائت پايه در نظر داشته است.را به عنوان 

اي به بحث قرائات نشده  . در مقدمه جوامع الجامع، بر خلاف مجمع البيان هيچ اشاره2
  است. 
در موارد اندكي، ترجيح قرائت غير حفص در نظر طبرسي مشخص اسـت؛ از جملـه   . 3

بـر   )73 :1362 ؛ داني،155 تا: بيمجاهد،  ابن( ) از ابوعمرو51 :(بقره» وعدنا«ترجيح قرائت 
) 107 :(مائـده » استُحقَّ«؛ قرائت )104 ،1: 1378، طبرسي( از ديگر قاريان» واعدنا«قرائت 

 از حفـص » اسـتَحقَّ «بر قرائـت   )100 :1362؛ داني، 248 :تا بيمجاهد،  ابن( از غير حفص
 ـ96 :(انعـام » و جاعلُ الليلِ«؛ قرائت )542 ،1جوامع الجامع،  :1378 طبرسي( وعمرو، ) از اب

و جعـلَ  «بر قرائت  )105ص :1362؛ داني، 263 :تا بيمجاهد،  ابن( عامر كثير، نافع و ابن ابن
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) 112 :(انبياء» قُل«؛ قرائت )596 ،1، : جوامع الجامع1378 طبرسي( از ديگر قاريان» الليلَ
 از حفـص » قـالَ «بـر قرائـت    )156، 1362؛ دانـي،  431 :تـا  بـي مجاهد،  ابن( از غير حفص

 .)543 ،2، : جوامع الجامع1378برسي ط(

دهد در هيچ يك از مواردي كه طبرسي قرائت غير حفـص  نشان مي اجماليبررسي  .4
را به طور قطعي در مجمع البيان برگزيده است، در جوامـع الجـامع چنـين قطعيتـي وجـود      

ماننـد   دهد؛قرائت غير حفص ترجيح ميبه كند هر چند ندارد، بلكه وي به قرائات اشاره مي
ياد شد. در موارد فراوان هم قرائت مورد نظرش روشن نيست؛  پيشينمواردي كه در عنوان 

سـوف  «، قرائـت  )292 ،1(همـان،   )57 :عمـران  (آل» فنوفيهم«يا » فيوفيهم«مانند قرائت 
عمـا  «يـا  » عما يقولون«، قرائت )457، 1(همان،  )152 :(نساء» سوف نؤتيهم«يا » يؤتيهم
 ).374، 2(همان،  )43 :اء(اسر» تقولون

اب قرائتي غير از حفص تصريح دارد؛ به انتخ ظاهر كلام وي ،موارد بسيار نادري در .5
از حمـزه، كسـائي، شـعبه،     )673، 2(همـان،   )81 :(اعـراف » اَئـنكم لتـأتون  «قرائت  مانند

  .)111 :1362؛ داني، 286 تا: بيمجاهد،  ابن( عامركثير و ابنابوعمرو، ابن
 كشـاف الالگـوي كامـل طبرسـي در جوامـع الجـامع،       ،رسـد مجموع به نظر مـي  در. 6

 ؛حتي در موضوع قرائت، تأثير مستقيمي بر جاي گذاشته است باشد. اين الگوزمخشري مي
باشد. نحوه ورود طبرسي به اين موضوع در مجمع البيان و جوامع الجامع كاملاً متفاوت مي

برتـري قرائـت   از نظر طبرسي در جوامع الجامع نيز  بندي كلي در موضوع قرائت البته جمع
  د.باشميابوعمرو بصري 

  نتيجه

. تا دوره زندگي طبرسي (قرن پنجم) در منطقه خراسان قرائت خاصي از ميان هفـت  1
قرائت مشهور تعين نيافته و بيشتر بر اساس اختيارهاي خاص دانشمندان برجسـته منطقـه   

  شده است. عمل مي
ها و تفاسير در محدوده زماني و مكاني مورد  جود در مصاحف، ترجمههاي مو . گرايش2

تحقيق، تمايل بيشتر به قرائت ابوعمرو بصري (به عنوان شـاخص قرائـت اهـل بصـره) را     
  دهد. نشان مي
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توان به دو مطلب مربوط نمود: نخست مطابقت  ـ ترجيح قرائت ابوعمرو بصري را مي3
ات عرب؛ دوم اينكه بسياري از مقريان منطقـه خراسـان   يا نزديكي بيشتر اين قرائت با ادبي

  اند. را از شاگردان ابوعمرو بصري اخذ نموده بزرگ، قرائت
. طبرسي به عنوان عالم برجسته خراسان در قرون پنج و شش قمري، مبناي خـود را  4

 در قرائت با اين اعتقاد كه دانشمندان شيعه ترجيح مطلق يك قرائت از ميان قرائات مشهور
اند، به صورتي كه در آن منطقه رايج بوده، قرار داده است؛ يعني تمايـل   داشته را ناپسند مي

  بيشتر به قرائت ابوعمرو بصري در مواردي كه با مفهوم آيه سازگارتر است.
هايي بين ديدگاه طبرسي و عالمـان پـيش از وي در جزئيـات وجـود دارد و     . اختلاف5
  هاي گذشته منطبق نمود.يكي از مصاحف يا ترجمه توان آن را به طور كامل بر نمي
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